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  حقوقي مرگ مغزي در حقوق ايران  –بررسي مسائل فقهي 
  )15/02/1397ب ، تاريخ تصوي 15/01/1397تاريخ دريافت (

  كيانوش نصرتي

  
  چكيده

به دليل . شوند، كم نيستند نيازهايي كه هر روزه با تكامل علوم براي جامعة بشري پديدار مي
هاي فقهي  ما در اين تحقيق به سئوال. يكي از همين نيازها كه مرتبط با علم پزشكي و فقه است

نابع پزشكي، فقهي، روايي و تبصره ما با استفاده از م. ايم حقوقي مسائل مرگ مغزي پرداخته
هاي قانوني، ابتدا تاريخچة علم اخلاق پزشكي، مراحل حيات و مرگ و سپس معيارهاي 

هاي پزشكي و فقهي را بررسي كرده، نظر  تشخص مرگ طبيعي و مرگ مغزي از ديدگاه
ه فقهاي ديني و مراجع عظام تقليد در مورد برداشت اعضاي افراد مرگ مغزي شده را آورد

در پايان نيز چند ماده و تبصره، كه در مورد حقوق اينگونه افراد در مجلس شوراي اسلامي . ايم
به اين اميد كه اين مباحث . ايم به تصويب رسيده را بيان و در آخر راهكارهايي پيشنهاد داده

  .موردنظر حق تعالي قرار گرفته و قطراتي ناچيز به درياي علم خوانندگان بيفزايد

  

  

  

  

  

  

  ، مرگ مغزي، كماهاي مرگ، حيات، روح و مغز واژه :گان كليديواژ
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  كليات : بخش اول 
امروزه علوم پزشكي در دنيا به رشد چشمگيري رسيده و توانسته است بسياري از مسائلي را 

شد، به امري جديد و حياتي تبديل كند؛ از جملة اين مسائل نياز  فايده تلقي مي كه در گذشته بي
ها از طريق تشريح اموات و  با پيشرفت علوم، امكان نجات جان انسان. اء استبه پيوند اعض

پيوند فراهم آمده و بر همين اساس، پزشكان به سبب حس انسان دوستانه گاه به برداشت اعضا 
البته در گذشته به دليل خلأ قانوني در اين زمينه كه مي توانست نوعي . نمايند و پيوند اقدام مي
با تصويب ماده  1379ليه اموات محسوب شود، قانونگذار ايران در سال جرم و جنايت ع

قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان «اي تحت عنوان  واحده
هاي  سعي كرد اين خلأ قانوني را پر كند، كه حقوق پزشكي نيز در مورد سئوال» مسلم است

؛ چرا كه اخلاق پزشكي، يك نوع تعهد شخص پزشك هايي را داده است احتمالي، پاسخ
باشد، به نوعي،  هاي ارزشي كه در هر جامعه جاكم مي نسبت به جامعه است و براساس نظام

اي پزشك است و در واقع، پزشك به وسيله اين مباني اخلاقي،  جزء اخلاق حرفه
در قرآن كريم، . دهد ميهاي عملي را در بالين بيماران و در شرايط مختلف انجام  گيري تصميم

هاي عالم آفرينش  ترين پديده در آيات بسياري از دو پديدة حيات و مرگ، كه از عجيب
الذي . (حيات و مرگ به دست خداست: از جمله اين كه. هستند، سخن به ميان آمده است

ربي الذي يحيي و (» .گيرد دهد و جان مي و اوست كه جان مي«...) خلق الموت و الحياه
هاي تكاملي  يكي از مشخصات حيات كه در محدوده علوم تجربي نيست و نظريه...). تيمي

هاي ديني،  برپاية آموزه. اند، وجود روح در موجودات زنده است هرگز دربارة آن سخن نگفته
دميده شدن روح در پيكر، اصطلاح دميدن، برگرفته از آيات قرآني : حيات عبارت است از

استفاده » نفخ«ر توضيح خلقت انسان و اعطاي روح به او، از واژه است؛ زيرا قرآن كريم د
و چون به اتمام رسانيدم «؛ )فاذا سؤيته و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين: (مانند. كند مي

پس، انسان تركيبي از روح وجسم است .»و از روح خويش در او دميدم، برابرش به سجده افتيد
در متون روايي . ه ارتباط آن با جسم ماية نور و حيات استو روح، گوهري است غيرمادي ك
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در بعضي . از مرحله انشاي روح و دميدن حيات در انسان با تعبيرهاي گوناگوني ياد شده است
هاي تكويني براي اعطاي روح ذكر شده، از قبيل روييدن گوشت، كامل شدن  از روايات، نشانه

  .بدن جنين،و پيداشدن صورت انساني

  حقيقت روح  :ول بند ا
اند، كه جاندار به وسيله آن قادر بر احساس  را به معناي مبدأ معنا كرده» روح«اهل لغت كلمه 

اين كلمه مجازاً در اموري كه به وسيله آنها آثار نيك و مطلوبي ظاهر . شود و حركت ارادي مي
متعال در قرآن گويند، و خداوند  شود، چنان كه علم را حيات نفس مي شود، استعمال مي مي

، »اش گردانيديم كسي را كه مرده بود، زنده« 21...)أو من كان ميتا فاخييناه«: فرمايد كريم مي
در قرآن كريم، كلمه روح در . كه مقصود از ان، زنده كردن با هدايت به سوي ايمان است

ابيم و مبدأ ي آيات بسيار زيادي تكرار شده، ولي در همه جا به اين معنايي كه در جانداران مي
  .حيات و منشأ احساس و حركت ارادي استف نيامده است

  ارتباط روح و بدن از نگاه انديشمندان: بند دوم 
به عقيده ذيمقراطيس، نفس، عبارت است از جوهري لطيف و كوچك كه پس از تجزية 

قل نفس جوهري است مجرد و مست: گويد افلاطون نيز در اين مورد مي 27.رود بدن از ميان مي
شود، روح از  هنگامي كه بدني آماده مي. كه قبل از بدن موجود است. از بدن و قائم به ذات

ارسطو، نفس را بالاتر از علاقه مرغ به آشيانه .گيرد كند و به بدن تعلق مي ي خود تنزل مي مرتبه
م نفس، كمال نخستين جسم طبيعي آلي است كه آن جس«: و يا سواره به اسب دانسته معتقد بود

دانشمندان اسلامي، از جمله فارابي در تعريف نفس عيناً تعريف .»باشد بالقوه داريا حيات مي
ارسطو را آورده، ولي از اين حيث كه بدن جزئي از تعريف نفس است، ارسطو را تأييد نكرده 

  :و معتقد است

ل تعيين اي قاب يابد و با هيچ اشاره روح انسان از عالم امر است و به هيچ صوتي شكل نمي
  .گردد باشد و ميان هيچ حركتي و سكوني در حال نوسان نيست و جابجا نمي نمي

  كليات : بخش اول 
امروزه علوم پزشكي در دنيا به رشد چشمگيري رسيده و توانسته است بسياري از مسائلي را 

شد، به امري جديد و حياتي تبديل كند؛ از جملة اين مسائل نياز  فايده تلقي مي كه در گذشته بي
ها از طريق تشريح اموات و  با پيشرفت علوم، امكان نجات جان انسان. اء استبه پيوند اعض

پيوند فراهم آمده و بر همين اساس، پزشكان به سبب حس انسان دوستانه گاه به برداشت اعضا 
البته در گذشته به دليل خلأ قانوني در اين زمينه كه مي توانست نوعي . نمايند و پيوند اقدام مي
با تصويب ماده  1379ليه اموات محسوب شود، قانونگذار ايران در سال جرم و جنايت ع

قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان «اي تحت عنوان  واحده
هاي  سعي كرد اين خلأ قانوني را پر كند، كه حقوق پزشكي نيز در مورد سئوال» مسلم است

؛ چرا كه اخلاق پزشكي، يك نوع تعهد شخص پزشك هايي را داده است احتمالي، پاسخ
باشد، به نوعي،  هاي ارزشي كه در هر جامعه جاكم مي نسبت به جامعه است و براساس نظام

اي پزشك است و در واقع، پزشك به وسيله اين مباني اخلاقي،  جزء اخلاق حرفه
در قرآن كريم، . دهد ميهاي عملي را در بالين بيماران و در شرايط مختلف انجام  گيري تصميم

هاي عالم آفرينش  ترين پديده در آيات بسياري از دو پديدة حيات و مرگ، كه از عجيب
الذي . (حيات و مرگ به دست خداست: از جمله اين كه. هستند، سخن به ميان آمده است

ربي الذي يحيي و (» .گيرد دهد و جان مي و اوست كه جان مي«...) خلق الموت و الحياه
هاي تكاملي  يكي از مشخصات حيات كه در محدوده علوم تجربي نيست و نظريه...). تيمي

هاي ديني،  برپاية آموزه. اند، وجود روح در موجودات زنده است هرگز دربارة آن سخن نگفته
دميده شدن روح در پيكر، اصطلاح دميدن، برگرفته از آيات قرآني : حيات عبارت است از

استفاده » نفخ«ر توضيح خلقت انسان و اعطاي روح به او، از واژه است؛ زيرا قرآن كريم د
و چون به اتمام رسانيدم «؛ )فاذا سؤيته و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين: (مانند. كند مي

پس، انسان تركيبي از روح وجسم است .»و از روح خويش در او دميدم، برابرش به سجده افتيد
در متون روايي . ه ارتباط آن با جسم ماية نور و حيات استو روح، گوهري است غيرمادي ك
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ابن سينا نيز از حيث اينكه نفس، كمال بدن است با نظريه ارسطو موافقت كرده و در مورد 

غزالي در تعريف نفس نباتي . داخل نبودن بدن در تعريف نفس از فارابي متأثر شده است
فلاسفه غرب، همچون دكارت نيز  .مال نخستين جسم طبيعي آلي استاين نفس، ك: گويد مي

حكما و پزشكان قديم نيز نظرياتي در مورد . به اين نتيجه رسيدند كه نفس و بدن دو چيزاند
ها به اين نتيجه  رابطه روح و بدن با يكديگر دارند، كه با يك نگرش عميق در جميع نظريه

شود،  هستند، روحي كه در كتابهاي طب استعمال ميرسيم كه روح و نفس، مشترك لفظي  مي
روح مورد . غير از روح به معني نفس ناطقة انساني است، كه مقصود از آن حكمي الهي است

بحث در كتب طب جسم است و روح موردنظر فلاسفه الهي، وراي جسم، جسماني و فوق 
ي مختلف، لازم است اكنون پس از برسي رابطه روح و بدن از ديدگاهها.طبيعت مادي است

تا به ذكر مراحل حيات پرداخته و سپس مرگ و معيارهاي تشخيص آن را مورد بحث و برسي 
  .قرار دهيم

  مراحل حيات: بند سوم 
  :شود، داراي مراحلي است كه عبارتند از حيات انساني كه فقدان ان مرگ ناميده مي

شود، كه مشتمل بر  مند مي هحياتي است كه انسان در حال بيداري از آن بهر: مرحله اول
  .حس، حركت و شعور است

خواب نيز مراتبي . حيات جسدي است، كه همان حيات در حال خواب است: مرحله دوم
مراتب ابتدايي خواب تا حدودي با بيداري، حس و حركت توأم است، ولي وقتي انسان : دارد

  .كاملاً به خواب رود، فاقد حركت و شعور خواهد بود

حيات عضوي است، كه همان باقي ماندن حيات در بعضي از اعضاي بدن پس : مرحله سوم
از مرگ انسان است، كه در اين حالت مراكز عالي مغز از بين رفت، ولي قلب با كمك وسايل 

شود، بلكه بر  اي بر انسان اطلاق نمي البته حيات اينگونه. دهد فني پزشكي به كار خود ادامه مي
ها و ساير اعضاي جزء مغز، كه هنوز زنده هستند، اطلاق  لب، كبد، كليهاعضايي از بدن مانند ق
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در طول . حيات عضوي، مدت محدودي دارد، كه پس از دو هفته ادامه نخواهد يافت. شود مي
شود و اين  شد، تغذيه مي اين مدت اعضاي مذكور به همان نحوي كه خود شخص تغذيه مي

  .پيوند عضو ضرورت داردمقدار از حيات براي موفقيت آميز بودن 

  .حيات بافتي است كه در سلول هاي بدن انسان موجود است: مرحله چهارم

ها، يك سلول يا بيشتر را در ظرف  است، كه در آزمايشگاه حيات سلولي: مرحله پنجم
كنند، كه معمولاً  دارند و با مايعات معيني اين سلول يا سلولها را تغذيه مي اي نگه مي شيشه
  .گيرد آنها به منظور انجام تحقيقات آزمايشگاهي صورت مي داري نگه

 اقسام مرگ از ديدگاه علم پزشكي: بند چهارم 

يد كه طي  در سرحد مرگ و زندگي حالتي به نام مرگ ظاهري پيش مي«: مرگ ظاهري-1
در . رسد نهايت خفيف شده و در ظاهر متوقف به نظر مي آن، اعمال تنفسي و حركات قلبي بي

ايط با انجام اقدامات احياء تنفس مصنوعي و رساندن اكسيژن و تحيريك قلب با اين شر
  » .الكتروشوك امكان بازگشت شخص به زندگي وجود خواهد داشت

مرگ وقتي قطعي است كه اعمال قلبي وعروقي و حسي و «: مرگ حقيقي يا قطعي-2
لائم مرگ حقيقي، ع. حركتي به طور كامل از بين برود و برگشت آن امكان نداشته باشد

توقف جريان خون، توقف تنفس، اتساع و ثابت ماندن مردمك هر دو چشم و : عبارت است از
  . »از بين رفتن امواج الكتريكي قلب و مغز

مرگ مغزي، توقف «مرگ مغزي را نبايد با مرگ قطعي، يكسان دانست : مرگ مغزي-3
ن رفتن اعمال عاليه كه مربوط به مرگ مغزي، از بي. غيرقابل بازگشت تمام اعمال مغزي است

تخريب قشر مغز است با سكونت ممتد و چندين ساعته نوار مغزي و منتفي شدن 
هاي تحريكي چشمي و پوستي و خلفي و غيره و با صرف وقت و دقت قابل  العمل عكس

  » .تشخيص است

بيماراني كه ي اجرايي قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده با  ي يك آيين نامه مطابق ماده

 
 
ابن سينا نيز از حيث اينكه نفس، كمال بدن است با نظريه ارسطو موافقت كرده و در مورد 

غزالي در تعريف نفس نباتي . داخل نبودن بدن در تعريف نفس از فارابي متأثر شده است
فلاسفه غرب، همچون دكارت نيز  .مال نخستين جسم طبيعي آلي استاين نفس، ك: گويد مي

حكما و پزشكان قديم نيز نظرياتي در مورد . به اين نتيجه رسيدند كه نفس و بدن دو چيزاند
ها به اين نتيجه  رابطه روح و بدن با يكديگر دارند، كه با يك نگرش عميق در جميع نظريه

شود،  هستند، روحي كه در كتابهاي طب استعمال ميرسيم كه روح و نفس، مشترك لفظي  مي
روح مورد . غير از روح به معني نفس ناطقة انساني است، كه مقصود از آن حكمي الهي است

بحث در كتب طب جسم است و روح موردنظر فلاسفه الهي، وراي جسم، جسماني و فوق 
ي مختلف، لازم است اكنون پس از برسي رابطه روح و بدن از ديدگاهها.طبيعت مادي است

تا به ذكر مراحل حيات پرداخته و سپس مرگ و معيارهاي تشخيص آن را مورد بحث و برسي 
  .قرار دهيم

  مراحل حيات: بند سوم 
  :شود، داراي مراحلي است كه عبارتند از حيات انساني كه فقدان ان مرگ ناميده مي

شود، كه مشتمل بر  مند مي هحياتي است كه انسان در حال بيداري از آن بهر: مرحله اول
  .حس، حركت و شعور است

خواب نيز مراتبي . حيات جسدي است، كه همان حيات در حال خواب است: مرحله دوم
مراتب ابتدايي خواب تا حدودي با بيداري، حس و حركت توأم است، ولي وقتي انسان : دارد

  .كاملاً به خواب رود، فاقد حركت و شعور خواهد بود

حيات عضوي است، كه همان باقي ماندن حيات در بعضي از اعضاي بدن پس : مرحله سوم
از مرگ انسان است، كه در اين حالت مراكز عالي مغز از بين رفت، ولي قلب با كمك وسايل 

شود، بلكه بر  اي بر انسان اطلاق نمي البته حيات اينگونه. دهد فني پزشكي به كار خود ادامه مي
ها و ساير اعضاي جزء مغز، كه هنوز زنده هستند، اطلاق  لب، كبد، كليهاعضايي از بدن مانند ق



13
97

ار 
 به

ل-
 او

اره
شم

ل-
 او

وره
- د

ار 
ن ی

انو
ی ق

قوق
 ح

ای
ش ه

وه
 پژ

کی
ونی

کتر
ه ال

نام
صل

ف
JO

U
R

N
A

L 
LA

W
 R

ES
EA

R
C

H
 O

F 
G

H
A

N
O

N
YA

R

32

 
 

مرگ مغزي عبارت است از قطع «هيأت وزيران،  1381مرگ مغزي آنان مسلم است، مصوب 
لايه زير قشر (، ساتب كورتيكال )قشر مغز(غيرقابل بازگشت كليه فعاليتهاي مغزي كورتيكال 

  :توان شرايط مرگ مغزي را چنين برشمرد بنابراين، مي.»و ساقه مغز به طور كامل) مغز

  ر در اغماي عميق باشدبيما) الف

قطع كامل تنفس و عدم وجود تنفس خود به خودي كه موجب وابستگي و نياز قطعي به ) ب
عوامل (در اين مورد، مصرف داروهاي شل كننده . دستگاه تنفس مصنوعي گرديده است

  .و ساير داروها به عنوان عامل نارسايي تنفسي ضروري است) مهاركننده عصبي عضلاني

  .مات معمول، علت اغماء حتي الامكان مخص شده باشدبا اقدا) ج

هاي فراواني  نتيجه آن كه، مرگ مغزي، مرگي مطلق است؛ در چنين حالتي، به علت آسيب
كه به مغز او وارد گرديده، امواج مغزي قابل ثبتي ندارد و علائم حياتي او غيرقابل برگشت 

ب و ساير اعضاي بدن او فعاليت داشته لذا، چنانچه فرد دچار مرگ مغزي شود، اما ، قل. است
اگر در اين حالت  1قانون مجازات اسلامي 217است و مطابق ماده » حكم مرده«باشند، در 

ضرب يا جرحي به او وارد شود كه به حيات او پايان دهد، كسي كه سبب جراحت نخست 
قانوني  ي مرگ مغزي توسط پزشكان در حال حاضر، نظريه.شود شده است، قاتل محسوب مي

مورد پذيرش بوده و معيار تعيين مرگ قطعي است؛ بر همين اساس است كه بحث پيوند اعضاء 
  .شود مطرح مي

  ماهيت و معيارهاي تشخيص مرگ طبيعي: بند پنجم
ها را به خود  هاي دور افكار انسان مسئله مرگ، ماهيت و زمان فرارسيدن آن، از گذشته

اما  بيند، طول زندگي خويش بارها و بارها آن را مي معطوف ساخته و با آن كه هر شخصي در
رسد علت اين كه فقها مرگ را تعريف  به نظر مي. در توصيف و كيفيت وقوعش عاجز است

                                                            
هرگاه جراحتي كه نفر اول وارد كرده مجروح را در حكم مرده قرار داده و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال « - 1

  ».پردازد مي تنها ديه جنايت بر مرده را ميشود و دو اولي قصاص مي ديگري كاري را انجام دهد كه به حيات او پايان بخشد،
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در مقابل، برخي ديگر نيز . اند، بديهي بودن ان است نكرده و فقط به معرفي معيارها اكتفا نموده
ها از معناي لغوي مرگ فراتر  از اين تعريفاند، هرچند بسياري  در مقام تعريف آن برآمده

: نويسد در تعريف مرگ مي –فقهاي اهل سنت از  –رود؛ به عنوان مثال، ابن مسعود  نمي
  .»مرگ، صنعتي وجودي است كه به عنوان امري ضد حيات خلق شده است«

جداشدن روح از بدن، كه «: حقيقت مرگ و وفات نزد فقها عبارت است از: توان گفت مي
چنان كه «: و بيان كاملتر اين است كه گفته شود. »يچ كس با اين معنا مخالفت نكرده استه

شود، مرگ انسان نيز با قطع شدن كامل اين تعلق،  حيات انساني با تعلق روح به بدن شروع مي
گردد و زنده بودن سلول ها هيچ ارتباطي به زنده بودن انسان ندارد، چنان كه مرگ  محقق مي
مستلزم مرگ انسان نيست و اين چيزي است كه علماي اسلام بر آن معتقدند و سخني  آنها نيز

به بيان ديگر، قوام انسان بودن انسان به رح اوست نه به . صحيح و مطابق با براهين عقلي است
اند، چنان كه  بدنش، هر چند فرض شود در خارج موجود كاملي است و همة سلولهاي او زنده

  ».روح به آن، چيزي است كه به انسان تبديل خواهد شد و خود انسان نيست جنين قبل از تعلق
توان سه معيار مهم براي تعيين قطعي زمان مرگ  هاي ارائه شده از مرگ مي باتوجه به تعريف

  :بيان كرد، كه عبارتند از
  ايست قلبي و دستگاه گردش خون از عمل: معيار قديم -1
كه اين قسم خود به سه قسم ديگر ) غز از عملبازايستادن م(مرگ مغزي : معيار جديد -2

 مرگ كل مغز) مرگ ساقة مغز  ج) مرگ پوستة مخ  ب) الف: تقسيم شده است

 )مرگ كل مغز(باز ايستادن قلب و مغز : معيار قانوني -3

  مرگ مغزي و علايم مرگ مغزي: بند ششم
ند اعضاء ارائه داده بدين از آيين نامه اجرايي قانون پيو 1تعريفي را قانون گذار ايران در ماده 

مرگ مغزي عبارت است از قطع غيرقابل بازگشت كليه فعاليتهاي مغزي «: وصف است
  .»و ساقه مغزي به طور كامل) لايه زير قشر مغز(، ساب كورتيكال )قشر مغز(كورتيكا 

 
 

مرگ مغزي عبارت است از قطع «هيأت وزيران،  1381مرگ مغزي آنان مسلم است، مصوب 
لايه زير قشر (، ساتب كورتيكال )قشر مغز(غيرقابل بازگشت كليه فعاليتهاي مغزي كورتيكال 

  :توان شرايط مرگ مغزي را چنين برشمرد بنابراين، مي.»و ساقه مغز به طور كامل) مغز

  ر در اغماي عميق باشدبيما) الف

قطع كامل تنفس و عدم وجود تنفس خود به خودي كه موجب وابستگي و نياز قطعي به ) ب
عوامل (در اين مورد، مصرف داروهاي شل كننده . دستگاه تنفس مصنوعي گرديده است

  .و ساير داروها به عنوان عامل نارسايي تنفسي ضروري است) مهاركننده عصبي عضلاني

  .مات معمول، علت اغماء حتي الامكان مخص شده باشدبا اقدا) ج

هاي فراواني  نتيجه آن كه، مرگ مغزي، مرگي مطلق است؛ در چنين حالتي، به علت آسيب
كه به مغز او وارد گرديده، امواج مغزي قابل ثبتي ندارد و علائم حياتي او غيرقابل برگشت 

ب و ساير اعضاي بدن او فعاليت داشته لذا، چنانچه فرد دچار مرگ مغزي شود، اما ، قل. است
اگر در اين حالت  1قانون مجازات اسلامي 217است و مطابق ماده » حكم مرده«باشند، در 

ضرب يا جرحي به او وارد شود كه به حيات او پايان دهد، كسي كه سبب جراحت نخست 
قانوني  ي مرگ مغزي توسط پزشكان در حال حاضر، نظريه.شود شده است، قاتل محسوب مي

مورد پذيرش بوده و معيار تعيين مرگ قطعي است؛ بر همين اساس است كه بحث پيوند اعضاء 
  .شود مطرح مي

  ماهيت و معيارهاي تشخيص مرگ طبيعي: بند پنجم
ها را به خود  هاي دور افكار انسان مسئله مرگ، ماهيت و زمان فرارسيدن آن، از گذشته

اما  بيند، طول زندگي خويش بارها و بارها آن را مي معطوف ساخته و با آن كه هر شخصي در
رسد علت اين كه فقها مرگ را تعريف  به نظر مي. در توصيف و كيفيت وقوعش عاجز است

                                                            
هرگاه جراحتي كه نفر اول وارد كرده مجروح را در حكم مرده قرار داده و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال « - 1

  ».پردازد مي تنها ديه جنايت بر مرده را ميشود و دو اولي قصاص مي ديگري كاري را انجام دهد كه به حيات او پايان بخشد،
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به شرط عدم اثبات قطع تنفسي به دلايلي ديگر، از جمله  يكي از علائم اصلي مرگ مغزي
قطع تنفس است و تفاوت قطع مرگ مغزي با حالت  يت با ترياك يا مسموميت داروييوممسم

البته به خودي خود و (كما در اين است كه در حالت مرگ مغزي، تنفس قابل بازگشت نيست 
، درحالي كه درحالت كما چنين نيست؛ زيرا در اين حالت چون قطع تنفس )به صورت ارادي

تي است و با ياري رساندن به وسيله دستگاه تنفس، تنفس بيمار در اثر آسيب ساقه مغزي و موق
قابل بازگشت است، لذا تا زماني كه وابستگي به دستگاه تنفس از بين برود و بيمار با قطع 

  .دستگاه تنفس، كم كم به طور طبيعي نفس بكشد، شخص در كما است

ميرد و ساقه  س مغز ميكه در آن، تنها قسمت كرتك: اغماي معمولي -1: اغما دو نوع است
مغز زنده است، كه در اين صورت بازگشت مجدد شخص به زندگي عادي ممكن است، مانند 

ها و سالها زنده مانده و توانايي نفس  ها، ماه كساني كه در طول تاريخ بر اثر يك سكته مدت
  .كشيدن و زندگي كردن مانند يك گياه را دارند

توقف غيرقابل «مرگ مغزي است وعبارت است از كه همان : اغماي غيرقابل بازگشت-2
  .در اين نوع اغما، ساقه مغز نيز مرده و زندگي نباتي هم وجود ندارد» بازگشت كليه اعمال مغز

  ها و معيارهاي تشخيص مرگ مغزي از ديدگاه فقها و پزشكان نشانه:  بند هفتم 
لي آنچه از نظر و. تشخيص مرگ در موارد مرگ مغزي خارج از صلاحيت عرف عام است

. فقها مهم است، اطمينان از مرگ و پايان عمر است تا احكام ميت بر شخص مرده جاري شود
لذا فقها در اينگونه موارد، براي احراز پايان عمر شخص متوفاي مرگ مغزي، نياز به تشخيص 
كارشناس و خبره، يعني پزشكان متخصص و كارشناسان پزشكي قانوني دارند و موضوع حكم 

بنابراين، در بعضي موارد عرف عام در  .شود قيه با نظيه قاطع كارشناسان مزبور مشخص ميف
ولي . برد تشخيص با مرگ يا حيات شخص مبتلا به مرگ مغزي در شك و ترديد به سر مي

عرف خاص؛ يعني اهل خبره و كارشناسان به طو قطع جملگي شخص مصدوم را مرده 
بره اماره است و با وجود اماره جاي رجوع به اصل و دانند، كه در اينجا قول اهل خ مي

از هر راهي كه قطع به مرگ مغزي حاصل  .استصحاب نيست تا حيات شخص استحصاب شود
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شود و پزشكان متخصص در هر موردي مرگ مغزي را مسلم، قطعي و غيرقابل بازگشت 

خواهد در اين صورت نيز حكم حالت دوم، يعني مرگ قطعي شخصي را  تشخيص دهند،
اي از موارد نادر كه تشخيص مرگ مسلم مغزي اختلاف نظر بين پزشكانف  اما در پاره. داشت

بخصوص پزشكان قانوني و جراحان پيوند زننده وجود دارد و تحقق قطعي مرگ مغزي 
مشكوك است، در اين موارد به دليل فقدان علم به تحقق مرگ، به استناد اصل استصحاب، 

شود و در نتيجه، عدم جواز برداشت پيوند و ساير احكام مترتب بر  يحكم به حيات بيمار م
  .شخص زنده، در مورد او جاري خواهد بود

 مرگ مغزي، برداشت اعضاء و ديدگاه فقهي حقوقي: بخش دوم 

  مباحث فقهي  :بند اول 
مهمترين مرحله پس از حيات براي انسانها، مرگ است؛ زيرا با پديد آمدن مرگ مسائل 

و نيز زايل شدن مسائل حقوقي مطرح ... مانند ارث، وصيت، عدم اهليت، عدة همسر وفقهي؛ 
آيد، مسئله  همچنين يكي از مسائلي كه پس از مرگ به نام مرگ مغزي پديد مي. خواهد شد

پيوند اعضاي شخص متوفي به بيماران نيازمند است، كه اين خود يكي از مسائل مهم مستحدثة 
آيد بررسي  و بايد مباحث فقهي و حقوقي كه در اين زمينه پيش مي باشد ي امروز مي جامعه
لذا ناگزير از تعيين دقيق زمان مرگ از نظر فقهي هستيم و البته منظور زمان حيات يا . گردد

انگيزد، كه حيات غيرمستقر و  مرگ مطلق نيست، بلكه بين ان دو است كه مسائلي را برمي
 .اند خروج تدريجي روح از آن جمله

وجود حالتي بين مرگ و زندگي واقعي كه : حيات غيرمستقر و خروج تدريجي روح) الف
حيات ناپايدار ناميده شده مشكلي است كه فقها با حل آن مواجه بودند، يعني ظهور برخي از 

بدون شك، جدايي  .ي زندگي است علائم حيات در موجودي كه فاقد قابليت بقاء و ادامه
تواند باعث  عملي است تدريجي  كه مي  بدن، كه همان مرگ است؛ روح و قطع ارتباط آن با

آثاري كه از يك سو بيانگر بقاي حيات هستند و از سوي . ظهور آثار و علائمي بر بدن باشد
در انسان محتضر كه در آخرين «: ديگر بيانر عدم حيات، كه در طب نيز بدان تصريح شده است

 
 

به شرط عدم اثبات قطع تنفسي به دلايلي ديگر، از جمله  يكي از علائم اصلي مرگ مغزي
قطع تنفس است و تفاوت قطع مرگ مغزي با حالت  يت با ترياك يا مسموميت داروييوممسم

البته به خودي خود و (كما در اين است كه در حالت مرگ مغزي، تنفس قابل بازگشت نيست 
، درحالي كه درحالت كما چنين نيست؛ زيرا در اين حالت چون قطع تنفس )به صورت ارادي

تي است و با ياري رساندن به وسيله دستگاه تنفس، تنفس بيمار در اثر آسيب ساقه مغزي و موق
قابل بازگشت است، لذا تا زماني كه وابستگي به دستگاه تنفس از بين برود و بيمار با قطع 

  .دستگاه تنفس، كم كم به طور طبيعي نفس بكشد، شخص در كما است

ميرد و ساقه  س مغز ميكه در آن، تنها قسمت كرتك: اغماي معمولي -1: اغما دو نوع است
مغز زنده است، كه در اين صورت بازگشت مجدد شخص به زندگي عادي ممكن است، مانند 

ها و سالها زنده مانده و توانايي نفس  ها، ماه كساني كه در طول تاريخ بر اثر يك سكته مدت
  .كشيدن و زندگي كردن مانند يك گياه را دارند

توقف غيرقابل «مرگ مغزي است وعبارت است از كه همان : اغماي غيرقابل بازگشت-2
  .در اين نوع اغما، ساقه مغز نيز مرده و زندگي نباتي هم وجود ندارد» بازگشت كليه اعمال مغز

  ها و معيارهاي تشخيص مرگ مغزي از ديدگاه فقها و پزشكان نشانه:  بند هفتم 
لي آنچه از نظر و. تشخيص مرگ در موارد مرگ مغزي خارج از صلاحيت عرف عام است

. فقها مهم است، اطمينان از مرگ و پايان عمر است تا احكام ميت بر شخص مرده جاري شود
لذا فقها در اينگونه موارد، براي احراز پايان عمر شخص متوفاي مرگ مغزي، نياز به تشخيص 
كارشناس و خبره، يعني پزشكان متخصص و كارشناسان پزشكي قانوني دارند و موضوع حكم 

بنابراين، در بعضي موارد عرف عام در  .شود قيه با نظيه قاطع كارشناسان مزبور مشخص ميف
ولي . برد تشخيص با مرگ يا حيات شخص مبتلا به مرگ مغزي در شك و ترديد به سر مي

عرف خاص؛ يعني اهل خبره و كارشناسان به طو قطع جملگي شخص مصدوم را مرده 
بره اماره است و با وجود اماره جاي رجوع به اصل و دانند، كه در اينجا قول اهل خ مي

از هر راهي كه قطع به مرگ مغزي حاصل  .استصحاب نيست تا حيات شخص استحصاب شود
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مرگ او در هر لحظه ممكن است، بشر هنوز نتوانسته  ي حيات به سر مي برد و احتمال مرحله
. هاي موجود به عامل قطع رابطه بين سلول جسم و روح پي ببرد ها و تكنيك با تمام پيشرفت

اي  شويم كه در واقع هيچ لحظه هاي تكنولوژي و آزمايشات متعدد متوجه مي باتوجه به پيشرفت
م فعاليتهاي حياتي سلولي به تدريج و در به عنوان مرگ مطلق وجود ندارد، بلكه عدم انجا

گيرد و در مواقعي كه انسان ظاهراً فوت نموده است، تغيير و  مراحل مختلف صورت مي
كند و از مرگ ظاهري به  تحولات سلولي، نوعي حركت انتقالي به سمت مرگ كامل پيدا مي
ز حيات در كلام فقها ا .»مرگ مغزي و سپس مرگ بيولوژيك سلولي مبدل خواهد شد

غيرمستقر در مباحث مربوط به تذكيه صيد و ذباحه، ارث جنين، ديه جنايت بر جنين و جنايت 
بر كسي كه در معرض تلف است، سخن به ميان آمده و موجود داراي حيات غيرمستقر را 

در صورتي كه حيوان «: نويسد براي مثال محقق حلي مي: اند درحكم فاقد حيات تلقي كرده
  »شته و ذبح شود، حلال است، در غير اين صورت ميت خواهد بودحيات مستقر دا

هرگاه جراحتي «: چنين بيان كرده است 217قانونگذار هم در قانون مجازات اسلامي، ماده 
كه نفر اول وارد كرده، مجروح را در حكم مرده قرار داده و تنها آخرين رمق حيات در او باقي 

نجام دهد كه به حيات او پايان بخشد، اولي قصاص بماند و در اين حال ديگري كاري را ا
  ».پردازد ي مجازات بر مرده را مي شود و دومي تنها ديه مي

به موجب اين روايات بر كسي كه داراي روح است، عنوان ميت نيز قابل صدق است، چون 
به خوبي ظاهر » شيء«و » من«ي  با تأكيد بر جمع ميان دو كلمه» شيء من روحه«تعبير به 

تواند به حدي برسد  كند و انسان مي سازد كه روح به يك باره ارتباطش را از پيكر قطع نمي مي
بر چنين شخصي، هم احكام زنده بار شده و . كه ارتباط روح با بدنش به حداقل ممكن برسد

زنده است به بقاي اندكي از ارتباط ميان روح و بدن، و : هم اطلاق ميت شده، اما به دو اعتبار
  .ه است از آن جهت كه ا مقدار از ارتباطي كه زايل شده، قابل بازگشت مجدد نيستمرد

هايي در  ها و پرسش در پي گسترش روزافزون عمل پيوند اعضا و بروز اشكال: استفتائات) ب
: سئوال شد: از محضر امام خميني 1368مورد مسائل شرعي اين مسأله، در ارديبهشت ماه سال 
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شود،  هاي مخصوص مشخص مي مغزي، كه با كمك معاينات و آزمايش باتجه به مسأله مرگ«
زندگي بيمار مبتلا به آن، خاتمه يافته و ادامه موقت زندگي نباتي چنين فردي به كمك 
دستگاههاي مصنوعي و داروها ميسر است، از اعضاي بدن چنين بيماراني نظير قلب، كبد و 

  .»ن استفاده كرد؟توا كليه براي پيوند به بيماران نيازمند مي

بر فرض مذكور كه حيات انسان ديگر متوقف بر اين باشد با « :حضرت امام در پاسخ فرمودند
  .»اجازة صاحب قلب يا كبد و امثال آن جايز است

  مسائل حقوقي برداشت اعضاء: بند دوم 
در موضوع مرگ مغزي و جواز يا عدم جواز برداشت عضو از بدن مرگان مغزي فتاواي فقها  

مختلف است و هرفقيهي كه مقام افتاء مطابق مباني مورد قبول خود نظر خاص خود را دارد، اما 
شوند و  از آن جايي كه تشكيلات اداري، پزشكي و قضايي كشور براساس قانون اداره مي

موضوع پيوند اعضا از بدن مردگان مغزي در سطح كشور مربوط به نظام پزشكي و اجراي 
امري حكومتي است، از اين رو نياز به قوانيني فراگير جهت جلوگيري  سياست گذاري كلان و

از تشتت آراء و هرج و مرج و ينز آسودگي خاطر و احساس امنيت پزشكان و متخصصان پيوند 
البته در مورد حل مشكلاتي كه ناشي از . شود عضو براي انجام وظايف خود، احساس مي

ي آيت االله سيد  ايي ارائه شده كه از بين آنها نظريهاختلاف فتاوا در ميان فقهاست، راه حل ه
 .محمدباقر صدر مقبول تر و براي مصلحت جامعه بهتر است

بديهي است يكي از اختيارات ولي فقيه و حاكم اسلامي اختيار تقنين و قانون گذاري در 
نون امور حكومتي است كه در نظام جمهوري اسلامي اين اختيار مطابق اصل هفتاد و يكم قا

مفاد اصل نود و ششم (اساسي به قوه مقننه تفويض شده و ولايت امر از طريق شوراي نگهبان 
  .كند بر عدم مغايرت قوانين مصوبه با احكام اسلام نظارت مي) قانون اساسي

تواند يكي از  اي، آراي مختلفي داشته باشند، قوه مقننه مي بنابراين، اگر مجتهدان در مسئله
بر اين اساس و در پي گسترش روزافزون عمل پيوند .رچوب قانون برگزيندآنها را براي چا

 
 

مرگ او در هر لحظه ممكن است، بشر هنوز نتوانسته  ي حيات به سر مي برد و احتمال مرحله
. هاي موجود به عامل قطع رابطه بين سلول جسم و روح پي ببرد ها و تكنيك با تمام پيشرفت

اي  شويم كه در واقع هيچ لحظه هاي تكنولوژي و آزمايشات متعدد متوجه مي باتوجه به پيشرفت
م فعاليتهاي حياتي سلولي به تدريج و در به عنوان مرگ مطلق وجود ندارد، بلكه عدم انجا

گيرد و در مواقعي كه انسان ظاهراً فوت نموده است، تغيير و  مراحل مختلف صورت مي
كند و از مرگ ظاهري به  تحولات سلولي، نوعي حركت انتقالي به سمت مرگ كامل پيدا مي
ز حيات در كلام فقها ا .»مرگ مغزي و سپس مرگ بيولوژيك سلولي مبدل خواهد شد

غيرمستقر در مباحث مربوط به تذكيه صيد و ذباحه، ارث جنين، ديه جنايت بر جنين و جنايت 
بر كسي كه در معرض تلف است، سخن به ميان آمده و موجود داراي حيات غيرمستقر را 

در صورتي كه حيوان «: نويسد براي مثال محقق حلي مي: اند درحكم فاقد حيات تلقي كرده
  »شته و ذبح شود، حلال است، در غير اين صورت ميت خواهد بودحيات مستقر دا

هرگاه جراحتي «: چنين بيان كرده است 217قانونگذار هم در قانون مجازات اسلامي، ماده 
كه نفر اول وارد كرده، مجروح را در حكم مرده قرار داده و تنها آخرين رمق حيات در او باقي 

نجام دهد كه به حيات او پايان بخشد، اولي قصاص بماند و در اين حال ديگري كاري را ا
  ».پردازد ي مجازات بر مرده را مي شود و دومي تنها ديه مي

به موجب اين روايات بر كسي كه داراي روح است، عنوان ميت نيز قابل صدق است، چون 
به خوبي ظاهر » شيء«و » من«ي  با تأكيد بر جمع ميان دو كلمه» شيء من روحه«تعبير به 

تواند به حدي برسد  كند و انسان مي سازد كه روح به يك باره ارتباطش را از پيكر قطع نمي مي
بر چنين شخصي، هم احكام زنده بار شده و . كه ارتباط روح با بدنش به حداقل ممكن برسد

زنده است به بقاي اندكي از ارتباط ميان روح و بدن، و : هم اطلاق ميت شده، اما به دو اعتبار
  .ه است از آن جهت كه ا مقدار از ارتباطي كه زايل شده، قابل بازگشت مجدد نيستمرد

هايي در  ها و پرسش در پي گسترش روزافزون عمل پيوند اعضا و بروز اشكال: استفتائات) ب
: سئوال شد: از محضر امام خميني 1368مورد مسائل شرعي اين مسأله، در ارديبهشت ماه سال 
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دامت (و مقام معظم رهبري : اعضا و بروز مشكلات فراوان، با استفتائاتي كه از محضر امام
صورت گرفت، پزشكان جراح و دست اندركاران پيوند اعضا راه را براي تصويب ) بركاته

خواستار تصويب قانوني پسنديده در زمينة پيوند اعضا قانون پيوند در مجلس هموار ديدند و 
و از  1373شدند و با وجود اين امر، لايحة پيوند اعضا كه با اميدهاي زيادي در خرداد ماه سال 

سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي تصويب، تقديم مجلس شوراي اسلامي 
هاي موجود در اين  لي، از جمله نگرانيگرديد، رد شد، نمايندگان مجلس چهارم بنابر دلاي

  :زمينه با اين لايحه مخالفت كردند، كه دلايل آنان عبارت بود از

  .مخالفان بيشتر از عوارض تصويب لايحه نگران بودند-1

  .گردد وضع چنين قانوني سبب بازگذاشتن دست پزشكان و سوء استفادة آنان از قانون مي-2

شود، ديگر لازم  اعضا در موارد ضروري هم اكنون انجام ميباتوجه به اين كه عمل پيوند -3
  .نيست كه مجلس آن را قانوني كند

به همين منوال عدم وجود قانون پيوند اعضا مشكلاتي را به همراه داشت تا اينكه قانون 
قانون پيوند اعضاي بيماران «در مجلس ششم ايران تحت عنوان  17/1/79موردنظر در تاريخ 

مشتمل بر يك ماده واحده و سهتبصره، » يماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم استفوت شده يا ب
  .اين دستورالعمل را اجرايي كرد  1380ارديبهشت  25تصويب شد و هيأت وزيران در تاريخ 

 در راستاي موضوع مطروحه راهكارها و پيشنهادها: بند سوم

غزي پديد آمده، به خاطر نياز اي از مسائلي كه در مرگ م دانيم، بخش عمده همانطور كه مي
هاي فقهي و پزشكي، همين پيوند اعضا به نيازمندان  به پيوند عضو بوده و يكي از علل بررسي

عضو است، اما به دنبال اين مسئله مشكلات فراواني، از جمله مشكلات عاطفي، اجتماعي، 
مشكلات هم راه  پديدار گشته، كه جهت رفع اين قبيل... فرهنگي، اخلاقي، ققهي، حقوقي و

  :كنيم هايي ارائه شده، كه در اينجا به چند نمونه اشاره مي حل

هاي جمعي، بخصوص  آگاه سازي جامعه از قطعي بودن مرگ مغزي توسط رسانه-1
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تر  تواند بسيار كارساز باشد تا مردم راحت هاي تلويزيوني هستند، كه در اين مورد مي برنامه
  .اند اهدا كنند كه دچار مرگ مغزي شدهبپذيرند كه عضو عزيزان خود را 

اطلاع رساني در مورد تعداد كثير بيماران نيازمند در كشور و افزايش روزافزون آنها و -2
ها و دردهايي كه متحمل  كمبود اعضاء جهت پيوند و مصاحبه با آنها و نيز بازگو كردن رنج

  .شوند مي

پيوند عضو و حساسيت بعضي از  براي» فرصت طلايي«تأكيد بر اهميت از دست نرفتن -3
اعضاء مثل قلب و كبد در از دست ندادن زمان، و لزوم پيوند سريع آنها در موفقيت آميز بودن 

  .پيوند

از توقف گردش ) و در صورت امكان كمتر(دقيقه  60ها كه بايد ظرف مدت  حتي كليه
  .خون برداشته و پيوند شوند

اصل و اولويت نجات  براي پزشكان و كادر درماني،ها از اينكه  به يقين رساندن خانواده-4
  .جان فرد دچار مرگ مغزي شده است، نه بيماري كه نيازمند پيوند است

ها و نيز مصاحبه به صورت پخش مستقيم با  نمايشگاه ها، برپايي ميزگردها، گردهمايي-5
ها و  در رسانهپزشكان متخصص در اين زمينه و نيز تبيين احكام شرعي آن توسط مراجع تقليد 

ها و  امكان ارتباط مستقيم مردم و رفع شبهات آنها از نظر پزشكي، فقهي و حقوقي در رسانه
  .دستيابي راحت به پاسخ

 گيري نتيجه

امروزه با پيشرفت علم پزشكي، مرگ مغزي و پيوند اعضاء از ميائل نوپيدايي هستند، كه از 
پزشكي و استنباط حكم فقهي متناسب هستند  يك سو نيازمند به تبيين دقيق موضوع از ديدگاه

 .باشند و از سوي ديگر نيازمند قانونگذاري صحيح براي احقاق حقوق افراد و جامعه مي
توان از اين مبحث گرفت اين است كه در دين اسلام كه غني از  بنابراين، نتيجه نهايي كه مي

اين فقهي ايت «: ده امام خمينيپاسخ نخواهد ماند و به فرو معارف الهي است، هيچ سئوالي بي

 
 

دامت (و مقام معظم رهبري : اعضا و بروز مشكلات فراوان، با استفتائاتي كه از محضر امام
صورت گرفت، پزشكان جراح و دست اندركاران پيوند اعضا راه را براي تصويب ) بركاته

خواستار تصويب قانوني پسنديده در زمينة پيوند اعضا قانون پيوند در مجلس هموار ديدند و 
و از  1373شدند و با وجود اين امر، لايحة پيوند اعضا كه با اميدهاي زيادي در خرداد ماه سال 

سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي تصويب، تقديم مجلس شوراي اسلامي 
هاي موجود در اين  لي، از جمله نگرانيگرديد، رد شد، نمايندگان مجلس چهارم بنابر دلاي

  :زمينه با اين لايحه مخالفت كردند، كه دلايل آنان عبارت بود از

  .مخالفان بيشتر از عوارض تصويب لايحه نگران بودند-1

  .گردد وضع چنين قانوني سبب بازگذاشتن دست پزشكان و سوء استفادة آنان از قانون مي-2

شود، ديگر لازم  اعضا در موارد ضروري هم اكنون انجام ميباتوجه به اين كه عمل پيوند -3
  .نيست كه مجلس آن را قانوني كند

به همين منوال عدم وجود قانون پيوند اعضا مشكلاتي را به همراه داشت تا اينكه قانون 
قانون پيوند اعضاي بيماران «در مجلس ششم ايران تحت عنوان  17/1/79موردنظر در تاريخ 

مشتمل بر يك ماده واحده و سهتبصره، » يماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم استفوت شده يا ب
  .اين دستورالعمل را اجرايي كرد  1380ارديبهشت  25تصويب شد و هيأت وزيران در تاريخ 

 در راستاي موضوع مطروحه راهكارها و پيشنهادها: بند سوم

غزي پديد آمده، به خاطر نياز اي از مسائلي كه در مرگ م دانيم، بخش عمده همانطور كه مي
هاي فقهي و پزشكي، همين پيوند اعضا به نيازمندان  به پيوند عضو بوده و يكي از علل بررسي

عضو است، اما به دنبال اين مسئله مشكلات فراواني، از جمله مشكلات عاطفي، اجتماعي، 
مشكلات هم راه  پديدار گشته، كه جهت رفع اين قبيل... فرهنگي، اخلاقي، ققهي، حقوقي و

  :كنيم هايي ارائه شده، كه در اينجا به چند نمونه اشاره مي حل

هاي جمعي، بخصوص  آگاه سازي جامعه از قطعي بودن مرگ مغزي توسط رسانه-1
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بسط پيدا كرده است؛ كه براي احتياج بشر از اول تا ) حضرت صادق(كه با زبان مبارك ايشان 
اي پيش بيايد، مسائل مستحدثه؛ مسائلي كه بعدها پيش خواهد آمد كه حالا ما  آخر هر مسأله

به اين كه يك تأويل و تفسير آيد و هيچ احتياج ندارد  دانيم، اين فقه از عهده جوابش برمي نمي
و لذا جاي هيچگونه نگراني براي پاسخگويي به مسائل مستحدثه نخواهد بود و  .»باطلي بكنيم

فقط با تبيين درست موضوع براي فقها و علماي اعلام و آيات عظام و صاحب نظران و نيز 
هم از مسائل مرگ مغزي و پيوند اعضا . تعامل علم و دين، تمام مشكلات برطرف خواهد شد

اي هستند كه هرچند با مشكلاتي در طي مسير مواجه شدند، اما با همت مسئولان و  حل شده
انند به مقصد رسيدند و چه بسا با شكوفايي و  كساني كه خود را وقف در خدمت مردم كرده

پيشرفتهاي روزافزون علم، بخصوص علم پزشكي در زماني نه چندان دور، بتوان سلولهاي 
  . ن مغزي را هم نجات دادتوسط سلولهاي بنيادي بازسازي كرده و حتي جان بيمارا مغزي را
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